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 چکیده

و افغانستان تاکنون نقشة گویشی وجود ندارد که  ایراناسلامی  جمهوری با وجود قرابت واژگانی میان ساکنان دو سوی مرز
این دو کشور همسایه و مسلمان در مرزی  های فارسی شرق ایران و غرب افغانستان مشخص شده باشد.در آن مرزهای گویش

مایتی ی و حای دارند ولی به جهت فقدان نهادهای نظارتکیلومتر، همگرایی زبانی و فرهنگی قابل ملاحظه 055به طول حدوداً 
توجهی به های گسترده، مجموعاً موجب کمهای فرسایشی و همچنین مهاجرتدر مورد زبان فارسی دری و نیز وجود جنگ

ری طلبد تا زمینة مطالعات گویشی در مورد فارسی دجایگاه زبان فارسی با پبشینة مدید در آن سرزمین شده است. این مهم می
. نتایج پژوهش حاضر حاکی از تفاوت در الگوهای دستوری چون ساخت اضافه، جایگاه های ایران تقویت شوددر دانشگاه

های هروی و کابلی است و از سوی های نفی و انواع سببی در گویشساخت های فعل،صفات و قیود، حروف اضافه، زمان
 های واژگانی با گونة فارسیِ مرزی خراسان دارد.دیگر شباهت
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 مقدمه -1
، در افغانستان «فارسی»زبان فارسی که میراث مشترك ملل ایران، افغانستان و تاجیكستان است، در کشور ایران 

است که  (. این سه نام جداگانه زبان مردمانی1731نام دارد )یوآنسیان، « تاجیكی»و در تاجیكستان « دری»
دارد. زبان فارسی که همچنان در افغانستان قلبی تپنده دارد، پیوند فرهنگی و تاریخی عمیقی میانشان وجود 

 یسند. نودارای گنجینة ارزشمندی از میراث فرهنگی مردمانی است که در آن سرزمین به آن سخن گفته و می
، یافتة پهلوی است. در اواخر عهد ساسانیتحول شناسان غربی بر این باورند که دری صورتبسیاری از ایران
صورت زبان نوشتاری، در مقابل دری که زبان گفتاری عامة مردم بود، درآمده بود. البته زبان پهلوی تنها به

رفته میار کشناسان معتقدند که دری در زمان ساسانیان به موازات پهلوی وجود داشته و در گفتار بهبرخی زبان
 (.82: 1703 )صادقی، است

ای هتدریج همة زبانگردد که بههای سوم و چهارم هجری باز میرسمیت فارسی دری در افغانستان به سده
النهر )بخارا و سمرقند(، بلخ و غزنه شد محلی را درنوردید و جایگزین آنها در خراسان قدیم، افغانستان، ماوراء

های هرات و ویژه گویشمتعددی دارد، زبان فارسی دری، بههای (. در افغانستان امروز که زبان1701)افشار، 
تر از سایرین است و تقریباً همة مردم از گذشته با این زبان آشنا بوده و قادر به تكلم آن هستند. کابل، رسمی

ی اکه پشتو تا چندی پیش یک زبان قبیلهدار و کهن در این سرزمین بوده؛ حال آنپس دری زبانی ریشه
 (.1728 ت،یاشم؛ 1728شد )کاظمی، محسوب می

فرارود، خراسان و سیستان، اگر خاستگاه زبان فارسی نباشد، جایگاه بالندگی و گسترش این زبان بوده است. 
های شهرها و مراکز فرهنگی، سیاسی و تاریخی به بایست گویشهای ناحیة خراسان بزرگ میدر بین گویش

ور طتصادی ساکنان این استان در خلال قرون گذشته، بهاق -جهت تأثیر عمدة آنها بر روابط و مناسبات تجاری
عنوان یک گویش میانی )حدفاصل باید به (. گویش هراتی را1731تری مورد توجه قرار گیرد )یوآنسیان، جدی

ست؛ این در نتر دااز گویش کابلی متمایز و به فارسی معیار در ایران نزدیک های فارسیِ غربی و شرقی(،گویش
های فارسیِ کابلی و هراتی، آنها را همچنان زیر چتر مشترك گویی گویشکه دایرة وسیع مرز همحالی است 

و  های فراه، غورهای ناچیزی در ولایتدارد. البته گویش هراتی با تفاوتهای دری افغانستان نگه میگویش
 . (1701بادغیس افغانستان نیز رایج است )رضایی، 

مرز میان خراسان و  م. 1287میلادی و اشغال آن در سال  1203ن در سال در پی جداسازی هرات از ایرا
کیلومتر در حاشیة  055طول بیش از ایران در نواری بهراه قرار داده شد. افغانستان در غرب هرات، غوریان و فَ

 73 درجه و 70این مرزها در مختصات  .باشدمرز شرقی با کشور همسایه و مسلمان، افغانستان هم مرز می
 گذردها و صحراها میجنوبی از میان رودها و کوه -دقیقه در یک جهت تقریباً شمالی 05درجه و  71دقیقه و 

با وجود استقلال و جدایی مناطق غربیِ افغانستان از ایران در عهد ناصری، عدم تطبیق مرز . (1707، ودیعی)
دو کشور از مشترکات زبانی و فرهنگی قابلی  زبانی با مرز سیاسی در این نواحی کاملاً مشهود بوده و مردم

 باشند. برخوردار می
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 ای در زایش وباشد، سهم عمدهسرزمین افغانستان کنونی که شامل بخش وسیعی از خراسان قدیم می
ها در میلادی، همزمان با به حكومت رسیدن پشتون 1178از سال  .استبالندگی زبان و ادب فارسی داشته 

 ، زبان رسمی این کشور شد و به همراه آنهای جاری در افغانستانعنوان یكی از زبانبه پشتو افغانستان، زبان
اُدبا و دانشوران پشتوزبان برای زبان و ادب فارسی به دلیل  از گذشته .فارسی، زبان معیار دوم قلمداد گردید

ئل بوده و در تعاملات خود از زبان تأثیرات عمیق این زبان بر پشتو در خلال اعصار متمادی احترام و اعتبار قا
 اند.بردهبهره میعنوان زبان رابط بهفارسی 

د و هنخانوادة  ایرانی، از شاخة پشتوو  فارسی درییعنی  افغانستان؛ مردم اصلی هایدر حال حاضر، زبان
ته شده های رسمی پذیرفعنوان زبانن دو زبانِ رایج، بهو در قانون اساسی جدید افغانستان نیز، ای است اروپایی

هستند؛  زبانفارسی افغانستان شوند. بیش از نیمی از مردمدوزبانه محسوب می ساکنان این کشوراست. لذا اکثر 
، لیمانیس) گویندمی سخن های ایرانیزبان شرقی پشَْتو، از گروه زبان درصد جمعیت آن به 70 که حدوددر حالی

1728). 
عنوان یكی از دو زبان رسمی افغانستان( های زبان فارسی در زبان و ادبیات پشتو )بهرسوخ گستردة واژه

از زبان فارسی  (شرقی -های ایرانی شمالیشاخة زبانعنوان هایی از تأثیرپذیری پشتو )بهتواند نشانگر جنبهمی
های فارسی افغانستان از زبان پشتو در حوزة اصطلاحات اداری باشد. همچنین ردپای تأثیرپذیری متقابل گویش

 تر شده است.های اخیر افزونیل فشار حكومتی در دههو نظامی نیز تا حدود زیادی نمایان است که به دل
ای بیگانه هباید اذعان داشت که به دلایلی، فارسی امروز افغانستان مدتی است در معرض تأثیر زبانالبته 

ونی دولتمردان کن هاین بوده در کنار سیاستگری و نیز ورود مظاهر تمدن جدید به افغانستاکه برآمد اشغال
ی، پشتو ، ترکی، انگلیسی، روسسازی فارسی و معتبر جلوه دادن پشتو قرار گرفته است. عربیثباتآن برای بی

های اخیر، فارسی رایج در افغانستان را تحت تأثیر های سیاسی این منطقه در دههو اردو بنابر فراز و نشیب
(. از 1728ه است )کاظمی، های متنوع این کشور را در معرض زوال قرار دادها و لهجهجدی نهاده و گویش

های خارجی در خلال قرن حاضر، رویة واژهتوان به ورود بیهای فارسی افغانستان میدیگر تهدیدها و آسیب
شدن تدریجی زبان انگلیسی و اخیراً پشتو در نظام اداری این کشور و انفعال نهادهای نظارتی، شیوع جایگزین

ایی و دستوری زبان و نهایتاً تلاش برای غلبة پشتو بر دری اشاره های متنوع در سطح آوو گسترش ناهنجاری
 .کرد

شد ر تنوع وسایل ارتباط جمعی، و لذا تنوعات زبان فارسی در سرزمین افغانستان با گسترش ارتباطات
های متعدد در برخی نواحی و متعاقباً حضور شهرنشینی و درگیری در زندگی صنعتی و ماشینی، بروز جنگ

ار قر فرسایشهای گسترده و... بیش از هر زمان دیگر در معرض تحول و و رشد فزایندة مهاجرت بیگانگان
هایی چون فرهنگستان زبان و ادب فارسی را در غیاب هنگام سازمانموضوع ضرورت اقدام به دارند. این

 بخشد.نهادهای متولی زبان فارسی در افغانستان قوت می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
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دو گونة فارسیِ هروی و کابلی از منظر  دستوری هایای از تفاوتمعرفی پارهمقالة حاضر برآن است تا به 
ی از اهای مرزی شرق ایران دارد تا از این رهگذر به پارهنگاهی نیز به گویشهای چندی پرداخته و نیمشاخص

 های فارسی ایران با افغانستان پرتو افكنده شود.اشتراکات گویش
 

 پیشینۀ پژوهش -2
که در مقدمه اشاره شد، افغانستان در سنوات اخیر، دچار جنگ داخلی و فرسایشی بوده است و گونه همان

برای پرداختن  را اند و مجامع علمی و فرهنگی آن، عملاً مجال مناسبیدانشوران آن اغلب به مهاجرت تن داده
ة الحكوماز ایران، نایب اند. پس از جدایی هراتطور مطلوب نیافتهبه های رسمی آن کشورملاحظات زبانبه 

گردید یمدستخوش ناملایماتی  گاه کشور دو یرسم روابط و شدتعیین نمی مرکزی ایران توسط دولتدیگر هرات 
 پژوهی کمترشناسان ایرانی خارج شد و در سنوات بعد دریو عملاً مطالعه در باب فارسی دری از حیطة زبان

داخلی بر  های. از سویی کشور افغانستان نیز به دلیل نزاعر گرفتفرهنگی ایران قرا -افل علمیمورد توجه مح
ران نشوسر قدرت، کمتر رنگ آرامش را به خود دیده است و لذا فرصت و مَحمل قابل اعتنایی برای مطالعة دا

با بررسی پیشینة  وجود نیامده است.های آن بهدری و گویش فارسیپیشینه و جایگاه  بومی آن دربارة
ته، پشتو صورت پذیرف های زبان فارسی در افغانستان و از سویی زبانیی که در باب معرفی گونههاپژوهش

 شده به روشنی نمایان است. مطالعات انجام کمبود
انجام شده دربارة زبان دری در افغانستان به منطقة خاصی محدود نشده و لذا  هایپژوهشعنوان اغلب 

، سه ارگیهز ، تاجیكی وهای هرویلهجهچند  ارسی پایتخت )کابلی( باشد؛ هرف گونةرود بیشتر حول انتظار می
های متقدم دربارة فارسی دری در علاوه اغلب پژوهشبه باشد.می لهجة مهم دیگر زبان فارسی در افغانستان

 نجام رسیدها المللی بهنویسی بینشناختی و نظام واجهای سنتی و فارغ از بنیان نظریِ زبانچارچوب توصیف
 است. 

(، متن یابومنصور موفق هرو)از  الادویهالابنیه عن حقایقدر باب گویش هروی کتاب ارزشمند داروشناسی 
ابوالفضل )از  ارالابرالاسرار و عدهکشف( و تفسیر عرفانی و ادبی خواجه عبدالله انصاری)از الصوفیه طبقاتعرفانی 

متون  ( در کشاورزی، ازقاسم بن یوسف ابونصری هروی)از  رشادالزراعها( و نیز کتاب معتبر رشیدالدین میبدی
 اند. شاخصی هستند که به گویش دری هرات تحریر شده

را در انتشارات اقرا در کابل منتشر نمود. متعاقباً محمدعلی  دستور زبان دری (1713) عبدالحبیب حمیدی
 تاریخچة فارسی دریکتابی با عنوان  سالة ایران های دوهزار و پانصددر حاشیة جشن( 1705)شوشتری امام

را در کابل  روش املای زبان دریکتابی با عنوان  (1787) پویا فاریابی به انتشار رساند. )زبان همگانی ایرانیان(
کتابی ( 1788به علاوه عبدالرفیع حقیقت ) توسط اتحادیة نویسندگان جمهوری دموکراتیک افغانستان ارائه نمود.

ر زمینة د توسط نشر نو در تهران به بازار نشر معرفی کرد.تاریخ و زبان افغانستان )نقد و تفسیر( عنوان  را با
در مؤسسة تحقیقات ( 1781)نویس های فارسی رایج در سرزمین افغانستان اثری توسط عبدا... افغانیمعرفی واژه

 به چاپ رسیده است. لغات عامیانة فارسی افغانستانو انتشارات بلخ با عنوان 
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 تاریخ و زبان در افغانستان )علل تشتت فرهنگی و اجتماعی(کتابی با عنوان  (1731) نجیب مایل هروی
در شمارة دهم از مجلة آشنا ( 1738)حسین لسان فشار در تهران منتشر کرد. بنیاد موقوفات محمود ا توسط
کتابی را با ( 1738محمدآصف فكرت ) همچنینود. ارائه نم فارسی دری در آن سوی مرزهاای با عنوان مقاله
مشهد منتشر نمود. وی در این اثر،  توسط انتشارات دانشگاه فردوسی فارسی هروی )زبان گفتاری هرات(نام 

ای هضمن مرور بسیار اجمالی بر چند ویژگی صرفی و نحوی گویش هرات، تمرکز اصلی خود را بر ارائه واژه
ای با عنوان از مجلة آیینة پژوهش مقاله 01در شمارة ( نیز 1733یا جهانبخش )جوهروی معطوف داشته است. 

یوآنسیان با  ای را از یو.آ.مقاله (1731گرو )حسین مصطفویدارد.  نگاهی به لغات عامیانة فارسی در افغانستان
به فارسی ترجمه و در نشریة نامة  های گروه زبان فارسی دریجایگاه گویش هراتی در میان گویشعنوان 

ای ههای دستوری در گویشها و ساختفرهنگستان منتشر نمود. نویسنده در این مقاله به مقایسة برخی واژه
 و کابلی پرداخته است. هروی

ش.( در  1725یا ق.  1187)« حسن امین عاملی )لبنانی(»الشیعه به سرپرستی  الاسلامیه والمعارفدر دائره
ای نامة فرهنگستان مقاله در (1728) محمدحسین یمینزبان پارسی در افغانستان مطالب جالبی وجود دارد.  مورد

ن الدینجم سی دری منتشر نموده است. همچنینسازی )مماله( در زبان فارسازی و ناهمگونبا عنوان همگون
 مسئلة زبان در افغانستانای با عنوان از نشریة جهان کتاب، مقاله 855و  111های در شماره( 1721)کاویانی 

جایگاه زبان فارسی در افغانستان پس از ای با عنوان در نامة فرهنگستان مقاله( نیز 1721ا... قدسی )دارد. فضل
  منتشر نمود. تأسیس حكومت مستقل

را در انتشارات فرهنگ معاصر  فارسی تاجیكی، فرهنگ دوجلدی (1720محمدجان شكوری و همكاران )
ر باب د های مردم تاجیک افغانستان و تاجیكستان فهرست شده است.تهران منتشر نمودند که در آن اغلب واژه

در رشتة زبان و ادبیات  (1720) محمدداود حسینی نامة کارشناسی ارشد سیدتوان به پایانکابلی می گویش
ه به اشاره کرد که در آن، نگارند وصیف گویش فارسیِ دریِ کابلیتفارسی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان 

های مربوط اشاراتی نموده است. اطلس های ساخت آوایی، صرفی و نحوی این گویش همراه با ارائه مثالویژگی
ان تفارسیِ افغانس شود، خلاء اطلاعاتی محسوسی را در زمینةکه زیر نظر ژ. ردار تهیه می 1شناسی افغانستانزبان

سرگذشت زبان فارسی کتابی را با عنوان ( 1722(. همچنین رسول رهین )111: 1728)اشمیت،  مرتفع نمود
درآمدی کتابی با عنوان  (1722) محمدحسین یمینلی الهدی در تهران منتشر نمود. الملدر انتشارات بین دری

 توسط انتشارات سعید در کابل به چاپ زبانهای این هایی از لهجهشناسی در زبان فارسی دری و نمونهبر لهجه
 رساند.

توسط انتشارات نسیم بخارا در آشنایی با واژگان فارسی دری کتابی با عنوان ( 1715)محمدادریس افضلی 
های فارسی رایج در علاوه در باب واژهبهتهران و با حمایت انجمن دوستی ایران و افغانستان منتشر نمود. 

توسط انتشارات قطره  فارسی ناشنیدهنیز با عنوان  (1711) لوانوشه و غلامرضا خدابندهافغانستان، اثر حسن 

                                                      
1. Atlas Linguistique de l'Afghanistan 



  ... یاهگونه شناختیزبان ۀسیمقا                                                                                                               ناصح                 

 

244 

 ها(تحول زبان: تاریخچة زبان فارسی دری )واقعیتکتابی را با عنوان  (1711) محمدحسین یمینمنتشر شد. 
 توسط انتشارات سعید در کابل به انتشار رساند. 

نامة دکتری رشتة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس پایاندر قالب ( 1718)محبوبه شمشیرگرها 
الصوفیه خواجه عبدا... انصاری با نگاهی به دیگر آثار منثور نوشته شدة قرون های زبانی طبقاتبررسی ویژگیبه 

زبان کتابی با عنوان ( 1718همچنین هاشم اعتماد سرابی )پرداخته است.  چهار تا نُه هجری در حوزة هرات
کتابی را با ( 1718)توسط انتشارات محقق مشهد منتشر نمود. به علاوه علی رواقی و زهرا اصلانی  پاك دری

مودند. نتوسط انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسی به بازار نشر ارائه  زبان فارسی افغانستان )دری(عنوان 
را در انتشارات امیری کابل به چاپ  زبان دریدستور معاصر کتابی با عنوان  (1718) محمدنسیم نگهت سعیدی

 .دوم رساند
بررسی کاربرد ضمایر شخصی در نشریة جستارهای زبانی، ( 1717به اتفاق همكاران )محبوبه شمشیرگرها 

 یمین محمدحسین انجام رسانده است. را به الصوفیه خواجه عبدا... انصاری و گویش کهن هراتدر طبقات
لی عتوسط انتشارات میوند کابل منتشر ساخت. شوکت دستور معاصر زبان پارسی دریبا عنوان  را کتابی( 1717)

زبان پارسی: سازة هویت ملی ای با عنوان مجلة بلاغ مقاله 05و  11های در شماره( 1717)محمدی شاری 
دری توسط انتشارات کتابی را با عنوان دستور زبان  (1711)دارد. به علاوه محمداکبر سنا غزنوی  افغانستان

 اندیشه در کابل منتشر ساخت. 
پژوهشی( از دانشگاه گیلان های ایرانی )ادبدر نشریة زبان فارسی و گویش (1718) محبوبه شمشیرگرها

محمود  پرداخته است. های غریب و نادرِ گونة هروی کهن و کاربرد آنها در گویش معاصر هراتبررسی واژهبه 
مچنین هاند. منتشر نموده نمود استمراری در فارسی دری افغانستانای با عنوان ( مقاله1713) فضیلت و همكاران
در مجلة کاوشنامة زبان و ادب  جایگاه زبان پارسی در افغانستانای را با عنوان مقاله( 1712محمدیعقوب یسنا )

کارشناسی ارشد خود در رشتة زبان و نامة در قالب پایان( 1711)خدیجه عزیزی  فارسی دانشگاه یزد ارائه نمود.
یری کهن بخشی از تفس»های گونة زبانی هروی در کتاب ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس، بررسی ویژگی

بررسی در نشریة آئینة پژوهش به ( 1155)نیا کریمی مرتضیانجام رسانده است. همچنین را به « به فارسی
ه عبدا... انصاری در ترکیه و نجف )دستور و واژگان فارسی در گویش یاب از تفسیر قرآن خواجهای تازهنسخه

 پرداخته است.  هروی(
  

 روش پژوهش -3
 های مرز شرقی ایران انجام شدهدر حاشیة یک پژوهش میدانی در زمینة بررسی تطبیقی گویشاین مطالعه 

حبه و همچنین طریق مصاهای مورد نظر از ملاحظات دستوری گویش ةپژوهنده برای امكان مقایساست. 
 ایهگویشتعداد گویشوران در هر کدام از های مورد نیاز را استخراج و ثبت نموده است. مشاهده مستقیم، داده

الملل بین مرکز که اغلب از دانشجویانشوندگان به دلیل اینسن مصاحبه نفر در دو جنسیت و 15مورد نظر 
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که گویشور بیرجندی  دود شده است. در مواردی، شم زبانی پژوهندهسال مح 75به حدود  ،بودنددانشگاه بیرجند 
 ت.ه اسبودتطبیقی  برخی ملاحظات برایگر او نیز یاری است

با وجود قرابت واژگانی میان ساکنان دو سوی مرز کشورمان و جمهوری افغانستان تاکنون نقشة گویشی 
غرب افغانستان مشخص شده باشد. لذا روش  های فارسی شرق ایران ووجود ندارد که در آن مرزهای گویش

ارسی های فو برای مزید اطمینان آثاری که به بررسی گویش ای استکتابخانه -انجام پژوهش حاضر میدانی
پیكرة  هایداده. انداند مورد بازبینی قرار گرفتهها در بخش پیشینه فهرست شدهو اهم آنافغانستان پرداخته 

( چون 1158) های ایرانیشناسی زبانردههای مندرج در ویراست جدید کتاب لفهؤز متعدادی ا همسو باپژوهش 
های نفی و سببی با فارسی معیار در های فعل، ساختساخت اضافه، جایگاه صفات و قیود، حروف اضافه، زمان

معرفی  IPAو با الگوی آوانویسی  کشورمان )به کمک شم زبانی پژوهشگر و نیز منابع رسمی( مقایسه شده
 اند.گشته
 

 هاتحلیل داده -4
ها آنبین های چندی نیز های فارسی کابلی و هروی، تفاوتگویش های قابل ملاحظه میانبا وجود شباهت

های همسو دارند. های فارسی کابلی و هروی واژهفارسی تاجیكی و هزارگی نیز گاه با گویش. ود استموج
یان رو، یوآنس. از اینردیابی نمود های فارسی مرزی خراسان نیزدر گویش تواناشتراکاتی از این دست را می

ان های فارسیِ مرزیِ خراس( و مجموعة گویشهرویهای تاجیكی، دری افغانستان )کابلی و گانة گویشگروه سه
ه مشاهد 1گونه که در جدول (. همان1731های گویشی مستقل فارسی تلقی نموده است )یوآنسیان، را گروه

زی های مردلیل همجواری با گویشاحتمالاً به در کلمات پربسامد هرویشود، الگوهای تلفظی در گویش می
 تر هستند تا فارسی کابلی.ایران نزدیکفارسی معیار  ایران، به گونة

 
 های فارسی افغانستانهای مشترک فارسی معیار در ایران با گویشهایی از واژهنمونه :1جدول  

 هزارگی کابلی هروی ایران ف. معیار هامثال

 ʤuʤe ʤuʤe ʧuʧæ ʧuʧæ جوجه

 dogme dogme tokmæ tugmæ دگمه

 golule, golle golule, golle kolulæ gulæ گلوله

 ʤiq ʤeq ʧeq ʧiq جیغ

 je, jek, jeg jek, ʔek jæk jæk یک

 ʃeʃ, ʃiʃ ʃeʃ, ʃiʃ ʃæʃ ʃeʃ ششِ

 hivdæ ʔefde, ʔevde ʔævdæ ʔæbdæ, hæfdæ هفده

 be-d-e be-d-e be-t-e bi-d-i «دادن»امر فعل 
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زبان فارسی افغانستان و ساکنان زباناناز سویی در ارتباط با موضوع اشتراکات واژگانی قابل توجه بین فارسی
ا هدست یافت که با معادل آن هاهای متعددی از مشترکات واژگانی در این گویشتوان به نمونهشرق ایران می

ایران  زبان مرز شرقیهای مشترك در گفتار ساکنان فارسیشمول این واژهدر فارسی معیار ایران متفاوت است. 
ای هتوان برخی واژههمچنین میدار دارد. مشهود است و نشان از اشتراکات فرهنگی بین این دو ملت ریشه

، رخسروسفرنامة ناص، ترجمة تفسیر طبری، قرآن قدساز جمله مندرج را در متون نظم و نثر کهن ایران  گویشی
مروز اهای فارسی خراسان و افغانستان رایج هستند ولی گویش ردیابی نمود که در کلیله و دمنهو  تاریخ بیهقی

هن ک اشعارهای خراسانی، مشكل درك برخی از ها در گویششناخت این واژه اند.در فارسی معیار از میان رفته
وان تهای گویشیِ رایج در دو سوی مرز ایران و افغانستان، میبا مقایسة واژه لذا. سازدمیفارسی دری را برطرف 

 نمود:ها را در چهار بخش ارائه آن

اند و اینک در فارسی معیار ایران به فراموشی رفته، ولی های فارسی که در روزگار کهن کاربرد داشتهواژه -

 در افغانستان با کارکرد روزانه، همچنان زنده هستند. 

 هایی که در ایران و افغانستان کاربرد داشته، ولی معنی آنها در دو کشور متفاوت است. واژه -

 اند.شناختههای فارسی که تنها در افغانستان کاربرد داشته و در ایران ناواژه -

 اند، اما در فارسی ایران مشهود نیست.های دیگر به فارسی افغانستان راه یافتههایی که از زبانواژه -

ستان و نیز گویش هایهای رایج در گویشواژهاز  چند نمونهذیلاً  سی افغان سامرزی  هایفار ر د که نخرا
ست متون کهنی چون ا ستا یا پهلوی قابل ردیابی ا سی معیار ایران کاربرد ندارد  و در حالو ضر در فار رائه احا

 .(1131و مكنزی،  1702وشی، )فره شودمی
 

های مرزی های فارسی افغانستان و نیز گویشگویشهای اوستایی در از واژه یایهنمونه :2جدول 

 ایران

 مثال اوستایی

kætæ )بزرگ( kette  در قاینی و نیزkætæ در نهبندانی و فارسی افغانستان 

xævæsuræ 
 )پدرزن(

xosor  در بیرجندی، قاینی، جامی، خوافی و فارسی افغانستان و نیزxoser  در نهبندانی
 و تایبادی

kæp-o 
 )پیرزن مكار(

kæppu  ،در بیرجندی، جامی و فارسی افغانستانkeppu  ،در قاینیpir-e-

kæppow  در خوافی و نیزpir kæppu در تایبادی 

ʔærem pitæva 
 (آفتابگیر)محل 

pǣtow  ،در بیرجندیpatow  ،در قاینی و خوافیpūtew  در نهبندانی و نیزpitow 
 در جامی، تایبادی و فارسی افغانستان
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 های فارسیِ مرز ایران و افغانستان الاصل در گویشهای پهلویهایی از واژهنمونه :3جدول 

 مثال پهلوی

ʔak 
 پسوند()آك: 

ʔas-ak  آسایش( و(zur-ak  در نهبندانی و )قوی(ʧuʃ-ak  در تایبادی و نیز )مكنده(piʧ-

ak درد شكم( در فارسی افغانستان( 

pæʃæng 
 )افشانده(

peʃeng در جامی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان 
pelenʤ های بیرجندی و قاینیدر گویش 

næzm 
 )بارانِ ریزدانه(

nez-bar  ،در بیرجندی و نهبندانیnæzom-bar  در تایبادی وnæzæm-bar  در فارسی
 در خوافی næzæmدر قاینی و  nezemدر جامی،   nezomیا  nezmeافغانستان، 

kæluk 
 )پارة آجر(

kollu  ،در بیرجندیkæluk  ،در خوافیkolluk  در تایبادی و نیزkælux  در فارسی
 افغانستان

mon-d-æ 
 در جامی، خوافی و فارسی افغانستان mon-d-æدر بیرجندی و قاینی و نیز  mon-d-e )خسته(

doxt-æn 
 در قاینی، جامی، خوافی و فارسی افغانستان doxt-æn (دوشیدن شیر)

dol 
 )سطل، دلو(

dul  ،در بیرجندی، قاینی و تایبادیdol  ،در جامی و خوافیdohul  در نهبندانی و نیز
dolæj  وdōwl رسی افغانستاندر فا 

mær-æk 
 در خوافی و فارسی افغانستان mærræدر بیرجندی، قاینی، جامی و تایبادی و نیز  mær )شمار معیّن(

spærz 
 )طحال(

ʔesporz  ،در بیرجندی، قاینی، نهبندانی و تایبادیsæborz  ،در خوافیsoborz/soporz 
 در فارسی افغانستان sæporzدر تایبادی و نیز 

gordæg 
 )کلیه(

gorde  در بیرجندی، قاینی، جامی، خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان و نیزgūrdūk  در
 نهبندانی

ʧækok 
 )گنجشک(

ʧæquk  ،در بیرجندیʧequk  ،در قاینی، جامی و تایبادیʧoquk  ،در نهبندانیʧæqok  در
 در فارسی افغانستان ʧoqokخوافی و نیز 

keʃvæg 
 در خوافی و فارسی افغانستان kæʃæfدر جامی و نیز  keʃefدر بیرجندی و تایبادی،  keʃæf پشت()لاك

leʃt-æn 
 )لیسیدن(

vǣ-leʃt-e(n)  ،در بیرجندی و قاینیleʃt-æn  در خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان 
 در جامی leʃt-enو نیز 

ʔændær 
 )ناتنی(

ʔender  ،در بیرجندی و قاینیʔendær  ،در نهبندانیʔænder  در جامی و نیزʔændær 
 در خوافی، تایبادی و فارسی افغانستان

hæm-bæq 
 )هَوو(

hǣm-baq ،تایبادی و فارسی افغانستان، در نهبندانی، خوافی hæm-ba و  در جامیhæm-

bik در بیرجندی 
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آن  ها دربوده و آرایش واژههای فارسی افغانستان اغلب مشابه فارسیِ معیار در ایران ساخت نحوی گویش
برخوردار است  ایملاحظهاز تنوع قابل فارسی افغانستان های حروف اضافه در گویشاست.  SOVصورت به

کار به هرویتعدادی از حروف اضافه که در گویش  .باشدکه بعضاً با معادل آنها در فارسی معیار متفاوت می
)وسط، داخل(،  tæj-j-e/tej-j-e)جلو(،  ʤelow-ru-j-eند، مانند: روند، در گویش کابلی کاربرد کمتری دارمی

ræd-e  ،)دنبال(be-ʤǣte-j-e جای(،)بهʔæ moxten-e  خاطر( و )بهʧæb ʔæ(z) جز(. ضمناً در گویش )به
( kæt-iو  qæt-e ،kæt-eبا حرف اضافة متناظر آن در گویش کابلی ) xod-ejیا  xod، حرف اضافة هروی

 .(1717)ناصح،  مطابقت دارد
رسی های فاافغانستان همچون برخی گویشهای فارسی ضمایر متصل ملكی و مفعولی در برخی گویش

  .ها ضمایر منفصل فاعلی، وظیفة ضمایر متصل ملكی را بر عهده دارندوجود ندارد. در این گویشمرزی ایران 
 ketaba-j-e ʔæz-una dæ wætaq-æs ‘هایشان در اتاق است.کتاب’ 1

8 
هایم را در این مدت من نوشتنی’

 .‘نویسممی
tæ ʔu wæx(t) mæ neweʃta-j mæ mē-

kon-om 

 
مشتق شده است، از  ʔinaو  /i/ ،/u/مفرد و جمع که از ضمایر فاعلی  شخصاستفادة از ضمیر متصل سوم

 باشد.می ʔeʃǣn-و  ʔeʃ-است که برابر آنها در گویش کابلی،  هرویهای گویش ویژگی
 

 musa ʔæsas-ije-ʃ-æ ʤæm kæd ‘اش را جمع کرد.موسی اثاثیه’ 7

 kar mun-na inaʔ-a-ʔinʤi zæmin ‘یزرع( ماند.های آنها ناکار )لماینجا زمین’ 1

 
تر و تنوعاز امكانات مایران در قیاس با فارسی معیار افغانستان  های فارسیِدستگاه فعل در بیشتر گویش

لحاظ زمان همانند زبان های خراسانی، افعال بهگرچه در گویشعنوان مثال بهتری برخوردار است. گسترده
نة فعل گاهای سهفارسی معیار دارای سه گونة گذشته، حال و آینده هستند، اما تعدد و تنوع هر یک از این زمان

مرزی خراسان افعال بسیطی وجود  هایدر گویش از سویی ها بیشتر از زبان فارسی معیار است.در این گویش
-buruft)دزدیدن( در گویش قاینی،  ʤond-æ(n)مثلاً مصدر در فارسی معیار کارایی ندارد.  دارد که اکنون

æ(n) گویش تایبادی و نیز  دادن( درخروج مجبورکردن یا فراری )کسی یا چیزی را بهlæqq-id-æ(n) 
 (.1717)ناصح،  باشدن کاربرد میهایی از ای)چسبیدن( در گویش بیرجندی، نمونه

بیرجندی، نوع متفاوتی از ساخت ماضی مطلق )برای هراتی و  قرن پیش در گویشقابل ذکر است که تا نیم
د و شها( ساخته میافعال متعدی( وجود داشته است که در آن فعل ماضی بدون ضمایر متصل فاعلی )شناسه

یص ل یا ضمیر جملة پیش از فعل تشخو صیغة فعل به کمک فاع های آن برای تمام اشخاص یكسان بودهصیغه
ت اسبوده شد. این نوع از صرف فعل ماضی مطلق در فارسی میانه وجود داشته و ویژة افعال متعدی داده می
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های خراسانی قدیم، نظیر گویش هراتیِ کهن و در برخی از گویش مزبور (. ساخت فعل ماضی1700)رضایی، 
های خراسان کنونی نظیر گویش بیرجندی )با دو دسته از ضمایر( تا چندی پیش متداول در برخی از گویش
این نوع صرف فعل تعمیم یافته و هم  ی هراتی کهن و بیرجندی،هاتفاوت که در گویشبوده است؛ با این 

 mo ho-nʃæs(t) از گویش بیرجندی:هایی شده است، مانند مثالیمافعال متعدی و هم افعال لازم را شامل 
)آنها  ʔun-ō be-bord و )من بردم( mo be-bord ،)آنان نشستند( ʔun-ō ho-nʃæs(t) ،)من نشستم(

 ʔōm ،ʔēt ،ʔēʃ ،ma ،tuبردند(. در گویش بیرجندی این نوع از ساخت فعل ماضی با دستة دیگری از ضمایر 
ساخته  قرن پیشتا نیمنیز  که در واقع گونة گویشی ضمایر متصل مفعولی و اضافی فارسی معیارند، ʃuو 

هنوز در میان معدود گویشوران و البته  ()به او گفت ʔeʃ gof(t))گفتم( و  ʔom gof(t) د:مانن شده است،می
 .(1717)ناصح،  قابل ردیابی استاز جمله روستای کرُغند در شمال خراسان جنوبی از روستاهای آن نواحی  مسن

های مرزی خراسان نظیر جامی در برخی دیگر از گویشهای شخص و شمار افعال در زمان گذشته شناسه
، استفادة خاص از هرویهای گویش لازم به توضیح است یكی از ویژگی آید.می ek-صورت تكواژگونة به

اضی ساده، مشخص مفرد ماضی است. این سازه علاوه بر آنكه مانند گویش کابلی در ساخت سوم ʔæk-پسوند 
تواند به بُن رود، میکار می( بهʃo-d-æk ،mi-bor-d-æk ،sær-zæd-e bud-ækاستمراری و ماضی بعید )

های مضارع )خوب بشور(. ضمناً این سازه گاهی با بن pak bo-ʃur-ækفعلیِ وجه امری نیز بپیوندد، مانند: 
 .(1717)ناصح، ایستم( )می om-ek-st-miآید، مانند: نیز می« ایستادن»و « افتادن»افعال 

شوندی ، تنوع افعال پیافغانستان های فارسیهای مشترك در دستگاه فعل در گویشیكی دیگر از ویژگی
ی: از جمله در گویش قاینمرزی خراسان نیز قابل ردیابی است. فارسیِ  هایاین ویژگی در برخی گویشاست. 

væ-kiʃt-e کردن(، )خاموشvæ-kerd-æ  بازکردن( و(væ-dev-id-e های فارسی گویشدر شدن(. )پخش
د آنها بسیار گسترة کاربرپیشوندهای فعلی وجود دارد که یا در زبان فارسی معیار معادلی ندارد یا افغانستان نیز 
   .(1711)ناصح،  محدود است

 

0 
vo-guft-æ(n) 

 بازگوکردن
vo-nigær-ist-æ(n) 

 کردننگاه
vo-kæʃ-id-æ(n) 

 درازکشیدن
vo-girift-æ(n) 

 پسندیدن
 

یشوندهای پ از برخی هرویگویش  کاربردی فعال دارند. البته در کابلی و هرویهای گویش دی درافعال پیشون
کنند( )بیدار می vær-mi-kon-æmشود، مانند: بیش از گویش کابلی استفاده می bærیا  værفعلی از جمله 

و  wær-/wor- ،dærهمچون فارسی معیار، پیشوندهای )فعلی(  هرویزد(. در گویش  )فواره væ-rixیا 
-dær-mi-j-a-jیا  wær-mi-dar-eشوند، مانند: از بنُ جدا می -næ-/neو  -mi-/meپیشوندهای صرفی 

eهای وندگردد و لذا پس از پیشوند )پیشکه در گویش کابلی، غالباً پیشوندهای فعلی با بنُ یكی میحالی ؛ در
افعال در  bærپیشوند  از پیش mi. آمدن næ-me-wær-dar-om یا me-dar-a-j-omآید، مانند: صرفی( می
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ل وشتاری فارسی افغانستان نیز قابهای ماضی استمراری و مضارع اخباری حتی در گونة نپیشوندی در صیغه
 (. مثال:1717جستجو است )ناصح، 

 

    

همچنین ت. های فارسی افغانستان اسبارز گویش هایساز( از ویژگیسببی )با وند سببی از افعال استفادة وسیع
د؛ دهنمیدست  را از خود متعدی معنی سببی، بدون پسوند rixt-ænو  ʃekæst-ænکابلی، هر دو فعل  در گویش

، آمیختن معانی متعدی و بیان دیگر ، هم معنی متعدی دارد و هم معنی لازم. بههرویکه در گویش حالی در
های از، از ویژگیسبدون استفاده از پسوند سببی« شدن(ریختن )ریخته»و « شدن(شكستن )شكسته»لازم افعال 

)وادارکردن یا مجبورکردن( در گویش  sær-e beعلاوه ساختار سببی با حرف اضافة به است. هرویگویش 
 :هرویمثال از  .(1717)ناصح،  کابلی کاربرد دارد

 

id-xær æm-be særdu danǣ gusfæn  ’.1 ‘او مرا وادار کرد دو گوسفند بخرم 

 

 توان به دو مورد زیر اشاره نمود: های فارسی افغانستان با فارسی معیار میهای گویشاز دیگر تفاوت
 کردن افعال دووجهی، مانند: ریختاندن، گذشتاندن، شكستاندن.متعدی -
 خود متعدی هستند، مانند: داناندن، آموختاندن، پاشاندن، روفاندن.کردن افعالی که متعدی -

کابلی  همانند گویش هرویهای فارسی افغانستان متنوع بوده و در گویش در گویش ایگسترة افعال دوکلمه
 :هرویمثال از  کاربرد زیادی دارند.

 

æn-gorix(t) kædhæme  ’.15 ‘همه گریختند 

 

 اند.، شكل غیرمرکب خود را حفظ کردههرویالبته گاهی بعضی از شقوق آنها در گویش 
 

an kæd-porse ʔæz ma -j-o rize-ʔæmi xord 
 ‘های آنها را گرفت(.های آنها پرسید )سراغ بچهدربارة بچه’

 11 :کابلی

æn-id-porsʔæz me be ʔiran  ’.18 :هروی ‘از من دربارة ایران پرسیدند 
 

 8 (70: 1723، 1)روایت  ‘شوی.: تو مانده نمیبرآمدمیوقت صدایش آن’

  ‘کنم.روم کنج حویلی )حیاط( را بیل میو می برآیممیمن از خانه به دهلیز ’
 (73: 1732)شوکران در ساتگین سرخ، 

3 

 2 (87: 1723، 8)روایت ‘ خورد به عكس دختریِ خودم.زنم که چشمانم میو ورق می بردارممی’
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ا میل به در قیاس ب« پختن»و « بستن»، «پرسیدن»گیری بیشتر از افعال غیرمرکب در مصادری چون بهره
 هروی های گویش(، از شاخصمرکب جعلیصورت مصدر سازی این افعال در گویش کابلی )اغلب بهمرکب
 . (1711)ناصح،  است

آید، ولی پس از ادات نفی، کامل میصورت شده و هم بهصورت کوتاه، هم بههرویفعل ربطی در گویش 
که در گویش کابلی، تنها از شكل حالی )نیست(؛ در ni-j-ǣیا  ni-j-eرود، مانند: کار میصورت کوتاه بهاغلب به

  .(1717)ناصح،  شودکامل آن استفاده می
 ، هم به شكل التزامی و هم«توانستن» ، امكان استفاده از فعل اصلی با فعل وجهیهرویدر گویش  ضمناً

مثال از  .(1717)ناصح،  (تواند برخیزدنمی) vær-xist-e næ-mi-tun-e، مانند: استمصدر ناقص، معمول 
 :هروی

 

es-tun-e næ-goftre -ke ʔi ʧiz (iʧ+ʧiz) dige-e-mært 
 ‘شخص بیشتر از این نتوانست چیزی بگوید.’

17 

e-est jaft-tun-næʔæli  ’ 11 ‘نتوانست او را بیابد.علی 

 
، مانند: استهروی های گویش نیز از دیگر ویژگی ræft-ænاز فعل  گیریکاربرد ساخت استمراری با بهره

xor-d-æ mi-ræf (خورداو می.) عنوان فعل کمكی در ساختن گذشتة ساده به« رفتن»گیری از فعل بهره لذا
 فارسی افغانستان نیز جستجو نمود. مانند:  گونة نوشتاریتوان در و استمراری و نیز مضارع اخباری را می

 

ه در کحالی پرکاربرد است؛ دربوده و  فارسی معیار مشابه هرویهمچنین ساخت صفت مفعولی در گویش 
 مثال کابلی: .(1717)ناصح،  باشدهمراه می gi-گویش کابلی، صفت مفعولی با پسوند اختصاصیِ 

 

ʧa-j-e kænd-æ-gi ræ por kæd-em ’12 ‘شده را پرُ کردیم.چاه کنده 

 

ر خوریم که بسیار زایا هستند و اکنون دهای فارسی افغانستان به وندهایی بر میواژة گویشدر بحث ساخت
یكی  گردند.باز مییا فارسی دری آغازین روند. بعضی از این پیشوندها به فارسی میانه کار نمیفارسی معیار به

 uk-های مرزی خراسان، پسوند از گویش و برخی های فارسی افغانستانگویش از پسوندهای مشترك میان
در فارسی معیار  /u-/سازد. این پسوند در حقیقت شكل کهن پسوند است که به اسم پیوسته و صفت مبالغه می

-tærs )بسیار خجالتی(، ʃærm-end-ukرایج است، مانند:  افغانستانفارسی های است و اینک در اکثر گویش

ænd-uk (ترسو)، gerj-an-uk (و کندکسی که زباد گریه می )læxʃ-ænd-uk (لیز، لغزنده .)پسوند  همچنین

 10 (708: 1715)تاریخ شفاهی افغانستان،  ‘.کم نشده رفتبا گذشت زمان، محبوبیت مجاهدین ’

 18 (718: 1723، 7)روایت  ‘.رفتبدتر شده میالدین خان را حالش، آن و آن سردار شمس’

 13 (118: 1721خاطرات و تاریخ افغانستان، ‘ ).روده میشد ترکم هوا تاریک و تاریککم’
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ساز استفاده از پسوندهای اسم)پژمرده(.  1ok-poftol)زخمی( یا  ok-zæxmدر کلماتی چون:  –okساز صفت
-æs(t)  فارسی مرزی ایران اشتراکاتی دارد که در فارسی معیار قابل های با برخی گویشهروی در گویش

علاوه در همین به)صدای افتادن( و  kopp-æs(t))صدای برخورد( یا  ʤæng-æs(t)مانند:  ردیابی نیست.
 :هرویمثال از  .(1717)ناصح،  شوددر معنی شباهت استفاده می wæriو  wari-گویش، از پسوند 

 

sær-e ʤun-e me jæk-teke sija zogal-wæri bud 
 ‘سر تا پای من مثل زغال سیاه بود.’

11 

 

ان های فارسی افغانستای از پسوندهای اختصاصی در گویش کابلی وجود دارند که در سایر گویشمجموعه
در معنی تصغیر است( و غالباً تغییری در  ʔæk-و  ʧæ-)که ترکیبی از  ʧæk-و  /e/، /-i/متداول نیست، مانند: 
 مثال کابلی:کنند. معنی کلمه ایجاد نمی

 

 i-estun-estun → qæbr-qæbr  85 )قبرستان(  /i-mejdun → mejdun mæjdan)میدان( 

 i-kon-kæʃ mi e-ʧar xæt  81 کنی()چهار قسمتش می

 ʧæk-kelkin → kelkin  88 )پنجرة کوچک(

 

 kæll-egeهایی چون در واژه e/ ،ge ،-ke ،-ʔege ،-ʔeke-/زیاد پسوندهای  زایایی، هرویدر گویش 
های آن در گویش کابلی که تنها در )خر لاغر( در قیاس با معادل xær-ge)دختره( و  doxtær-ke)کچله(، 

mærd-ækæ  مَرده( و(zæn-ækæ می )(1717)ناصح،  آید، در خور توجه است)زنه. 
، هم در ادبیات عامه و هرویادبی و در گویش در گویش کابلی، تنها در سبک نیمه /i-/ یا /e-/از پسوند 

 :هرویمثال  شود.دادن یای وحدت و یای نكره، استفاده میهم در محاوره، برای نشان
 

me ʔæm dige ʔadæm-i mæzdur-kar-i bud-om 
 ‘من هم آدمی مزدبگیر بودم.’

87 

 

شود، از دیگر مشخصات شخص مفرد در جملات شرطی دیده میکه در سوم /e-/یا  /i-/پسوند منسوخ    
 :هرویمثال  .(1717)ناصح،  است هرویگویش 

 

ra-m-d be-ʃo-ew xælas mi-e pul-kol i-e bud-bæxt-i kæm-ʔæge kæs 
 ‘شد.او در ]بین[ راه تمام می بود کلِ پولکسی فقیر میاگر ’

81 

 

                                                      
1. Poftol  )چروك، فاسد(    
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ای همانند اغلب گویش هرویدر گویش  الیهاصلیِ نسبت مضاف و مضافعنوان روش ترکیب اضافی به
)مواجب  tænxa ʃagerdکند، ولی نشانة اضافه عموماً محذوف است، مانند: نقش میمرزی خراسان ایفای 

که در گویش کابلی تنها در ترکیبات پایدار، مثلاً در اصطلاحات ؛ در حالی)پدر من( pijær meشاگرد( و 
 .(1711)ناصح،  شوددیده می خویشاوندی

ستان همچون گویشدر اغلب گویش سی افغان ضیلی( تنها با های فار صفت برتر )تف سان،  های مرزی خرا
سوند  ساخته می به tær-افزودن پ صفیِ خاص گویش کابلی به kædæ شود وصفت مطلق  عنوان ترکیب و

 .تتر اسقیمتی کدهکاربرد دارد، مانند: از پیرانای ما 
 

kælan kædæ -tær  /  ʔæz tu-kælan kædæʔæz tu  
 ‘.تراز تو بزرگ’

 

 80 کابلی:

ʔæs tær-e kabol ʔi ʔæm kælun-ʔæ pol 
 ‘تر است.از پل کابل هم بزرگ’

 88 :هروی

 

به توان می های فارسی مرزی ایرانفارسی افغانستان و گویشهای سازی در گویشفرایندهای واژهاز 
ها شباشد. در این گویهای مزبور میسازی در گویشکه کاراترین و بارورترین شیوة واژه نموداشاره « ترکیب»

 هاآن گویشوران آید و لذادست میهای نو بهپیوندند و از ترکیب آنها واژههای مستقل به هم میبه سادگی واژه
ی هایهای مورد مطالعه، ترکیبگویشسازند. در بسیاری از نیازهای واژگانی خود را از این طریق برآورده می

ی هاگویش های قید زمان درها و ترکیبتعدد واژهیافت.  معیار توان در فارسیهای آن را نمیوجود دارد که نمونه
صبح و ظهر که آفتاب  ة)میان ʔæftōw tonokهای ترکیبعنوان مثال بهدر خور توجه است.  فارسی افغانستان

)هر چهار  ʃowgir یا ʔadæm næma، ʔaftaw ræs ،molla ʔæzanکاملاً در روی زمین پهن شده باشد(، 
 .(1717)ناصح،  (شب )سر ʔæftu neʃæstiیا  gawgom(، به معنی صبح زود

 

 گیرینتیجه -4
فارسی  هایدر گویشو واژگانی در بررسی تطبیقی صورت گرفته در مورد طیف وسیعی از ملاحظات دستوری 

ز این و ا شدهای ساختاری آنها پرتو افكنده ها و تفاوتای از شباهتبه پارهدر افغانستان و ایران مورد مطالعه 
شاخصرهگذر می ست یافت که بهتوان به   شوند و مبنایشناختی، مهم تلقی میلحاظ مطالعات ردههایی د

های دستگاه شمار، معرفگی و نكرگی، ساخت اند: ویژگیند. از آن جملهگردشناختی محسوب میالگوهای رده
ضافه و ربط، زمان صفات و قیود، حروف ا ضمایر، جایگاه  ضافه، انواع  ساختا های نفی، مجهول و های فعل، 

  یارسفاز گفتار ساکنان نواحی  های عینیبا مثال سازی که اغلبانواع سببی، ساختمان واژه و فرایندهای واژه
 در این مقاله مستند شده است.زبان کابل و هرات 
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های ویشگهای فارسیِ افغانستان با بر گویششناختیِ حاکم حاکی از شباهت الگوی کلی رده مندرجات مقاله،
ب شده در کتاها، اغلبِ معیارهای برشمردهباشد. در این گویشفارسیِ مرزی ایران و نیز با فارسی معیار می

اند، ودههای مورد مقایسه بشناسی ترتیب واژه در گویشکه مبنای قضاوت دربارة رده های ایرانیزبانشناسی رده
الیه، توالی موصوف پیش از صفت، توالی هستة اسمی و بند موصولی )بند چون: توالی مضاف پیش از مضاف

زاره والی فعل اسنادی و گموصولی پس از هستة اسمی(، توالی فعل با قید حالت )قید حالت پیش از فعل(، ت
نمود )فعل  -)گزاره پیش از فعل اسنادی(، توالی صفت اشاره پیش از اسم، توالی فعل اصلی و فعل کمكیِ زمان

کمكیِ آینده و نمود ناقص، پیش از فعل اصلی(، توالی ادات استفهام و جمله )در صورت ظهور، در ابتدای جمله(، 
(، توالی عدد و اسم )عدد پیش از اسم(، توالی اسم و تكواژ آزاد ملكی توالی فاعل و فعل )فاعل پیش از فعل

ار در ح پیش از فعل، با فارسی معینما پیش از جملة متمم و نهایتاً توالی مفعول صری)پس از اسم(، توالی متمم
یز قابل تی نهای فارسی افغانستان، اختلافاویژه در گویشچند که در موارد معدودی، به شباهت نزدیک بوده؛ هر

 هایی از آن در متن مقاله اشاره شد.جستجو است که به نمونه
گیرد: یا بازماندة فارسی کهن هستند که در فارسی افغانستان ها عموماً از دو منبع مایه میاین قسم تفاوت

ر ی بومی رایج دهاها و گویشاند و یا از زبانزنده مانده، ولی در فارسی رایج در ایران به فراموشی سپرده شده
 اند.کشور افغانستان به زبان فارسی آن سرزمین راه یافته و پذیرفته شده

ه کلان همچنان زیر چتر کلّی نظام ها در نگاهای مورد اشاره در متن مقاله، این گویشبا وجود تفاوت
لبته مبنایی ز نیز که امانند. از سویی تفهیم و تفاهم متقابل گویشوران دو سوی مرشناختیِ فارسی باقی میرده

شود، در میان ساکنان مناطق مرزی ایران و افغانستان به قوت خود باقی است و به شناختی محسوب میجامعه
ای ههای فارسی مرز ایران و افغانستان نسبت به تفاوتها در گویشروشنی، نشان از سنگینی کفة شباهت

ب نهادهای نظارتی و حمایتی در مورد فارسی رایج در افغانستان، طلبد تا در غیااین مهم می موجود در آنها دارد.
 های ایران تقویت شود.زمینة مطالعات فارسی دری در دانشگاه
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 ،انتشارات  تهران: اصغر حكمت،. به کوشش علیالابرارالاسرار و عدهکشف(. 1771ا... )رشیدالدین فضل میبدی
 دانشگاه تهران.

 ( 1717ناصح، محمدامین.) رسالة دکتریایران ی شرقمرزنوار های فارسیِ شناختی گویشرده -بررسی تطبیقی . 
 علامه طباطبایی.شناسی دانشگاه نزبا

 یفارس یهاشیو گو رانیشرق ا ینوار مرز یهاشیاز گو یمنتخب یقیتطب یبررس»(. 1711) نیناصح، محمدام 
 تهران: کتاب بهار. ،یفارس یدر فراسو ،«افغانستان

 ( 1718نگهت سعیدی، محمدنسیم .)کابل: امیری. دستور معاصر زبان دری. 

 ( 1707ودیعی، کاظم.) انتشارات دانشگاه تهران.تهران: . ای بر جغرافیای انسانی ایرانمقدمه 
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 انتشارات دانشگاه تهران. تهران:

 15، ش. 85. دورة کاوشنامه زبان و ادبیات فارسی«. جایگاه زبان پارسی در افغانستان(. »1712) محمدیعقوب ،یسنا ،
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  .سعید

 ( 1711یمین، محمدحسین .)کابل: سعید. .ها(تحول زبان: تاریخچه زبان پارسی دری )واقعیت 

 ( 1717یمین، محمدحسین .)میوند.کابل .دستور معاصر زبان پارسی دری : 

  .ترجمة حسین «. روه زبان فارسی دریهای گجایگاه گویش هراتی در میان گویش» (.1731)یوآنسیان، یو.آ
  .115-185: 1، سال چهارم، ش ادب فارسینامة فرهنگستان زبان و گرو، مصطفوی

 Mackenzie, D. N. (1971). A Concise Pahlavi Dictionary. Oxford University Press.  


